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  چكيده

چهارراه بلكه شاه راه حقوقي خصوصي، است؛ بنابراين حقوق تعهدات، 
. شايسته است كه ضمانت اجراي حقوق تعهدات نيز مورد اهتمام قرار گيرد

سازد كه كاري انجام دهد و  مي كه به موجب قرارداد خود را متعهدشخصي 
حال اگر متعهد برطبق قرارداد . ياچيزي راتسليم كند بايد ملتزم به قرارداد باشد

عمل نكند و از ايفاي تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله براي حفظ حقوق خود و 
با متعهدي كه از ايفاء تواند  تواند بكند و چگونه مي استيفاء مطالباتش چه مي

ورزد مقابله نمايد و اهداف قانوني و قراردادي را تعقيب و  مي تعهداتش امتناع
 يكي از ؟ و در يك كلام، ضمانت اجراي حقوق تعهدات چيست؟تحصيل نمايد

 ،دهكرروشهايي كه نظام حقوقي اسلامي براي مقابله از اجراي تعهد پيش بيني 
 .حجيت حق حبس بناي عقلا استليل باشد كه مهمترين د حق حبس مي

  واژگان كليدي
  عاوضي، قبض و اقباض، متعهدله، عقود م) كالا-مبيع(حبس، ثمن، مثمن 

www.SID.ir
www.SID.ir


  1388 تابستان • شماره بيستم • سال پنجم •ي فقه و تاريخ تمدن فصلنامه تخصص / 60
 

 

  1معنا و مفهوم حق حبس
مله را از ا موضوع مورد مع، تا وقتي كهتواند در عقود معاوضي هر يك از متعاقدين مي

برعهده دارد خود داري نمايد؛ به  فته از انجام تعهدي كه متقابلاًطرف ديگر تحويل نگر
بيان ديگر در عقود معاوضي هر يك از متعاقدين مي تواند تا عوض به او تسليم نشده 

 به طرف مقابل امتناع نمايد؛ به عنوان مثال در عقد بيع، بايع ملزم است از تسليم معوض
حال . يع استبه تسليم مبيع به مشتري است و متقابلاً مشتري نيز ملزم به تأديه به با
تواند از تأديه  چنانچه بايع از تسليم مبيع به مشتري امتناع نمايد؛ مشتري نيز متقابلاً مي

حق امتناع مشتري از تأديه ثمن اصطلاحاً حق حبس . ثمن به بايع خودداري نمايد
بدين ترتيب كه اگر مشتري از . حق حبس براي بايع نيز وجود دارد. شود ناميده مي

تواند تا زماني كه مشتري حاضر به تسليم ثمن   بايع امتناع كند بايع نيز ميتأديه ثمن به
نشده است از تسليم مبيع به او امتناع نمايد قانون مدني ايران اگر چه اصطلاح حق 

هاي بارز عقود معاوضي است براي  حبس را به كار نبرده است اما در عقد بيع كه از نمونه
هر «. م.ق377ي  برابر ماده. س را پيش بيني كرده استهر يك از بايع و مشتري حق حب

يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر 
كه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام  حاضر به تسليم شود مگر اين

  »ازمبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود
هر يك از متعاقدين مي تواند :  حبس را چنين تعريف كردچه در توضيح حق بنابرآن

ايفاء تعهد خود را موكول و منوط به ايفاي تعهد از سوي طرف مقابل نمايد، حق اناطه و 
اميري (دانان  برخي از حقوق. شود يا حق موكول كردن ايفاء تعهد حق حبس ناميده مي

 371 ي لاح حق حبس متخذ از مادهاند كه اصط  پنداشته)46/1 قائم مقامي، حقوق تعهدات،
ي  پيشينهكه اين اصطلاح ريشه در حقوق اسلامي دارد و  قانون تجارت است در حالي

ممتد و طولاني كاربرد اصطلاح مذكور در حقوق اسلامي بر آشنايان به فقه پوشيده 
  . نيست

                                                      
1 - Lien , rghtof  retention , right of withhold 
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  :و مبناي حق و حبس در حقوق اسلاميمستند 

 تحليل نموده و مبناي آن را در هر يك هاي زير گونهتوان به يكي از  حق حبس را مي
  : جستجو كردزيراز امور 

  بناي عقلا در عقود معاوضي  -1
 اصل تقابض يا قبض و اقباض متقابل و همزمان -2
 نفي ضرر -3

  بناي عقلا عقود معاوضي ) 1
آيد كه هر يك از  دست مي هاز تحليل قصد مشترك متعاقدين در عقود ملزم طرفين ب

داند كه طرف ديگر حاضر به  ين خود را در صورتي ملزم به تسليم مورد تعهد ميمتعاقد
تسليم مورد تعهد باشد در حقيقت در عقود معاوضي التزام متعاقدين به تسليم عوض و 

 هر يك از آن دو التزام خود كه ايناول . گردد معوض به يك التزام و يك حق منحل مي
 هر يك از متعاقدين خود را كه اينف ديگر نموده و دوم به تسليم را مقيد به تسليم طر

شيخ ( .داند كه در صورت امتناع طرف مقابلاً نيز متقابلاً از تسليم امتناع نمايد ذي حق مي
  مقدس اردبيلي در مقام تعميم حق حبس به نفع مشتري،)312مرتضي انصاري، مكاسب، ص

 تصرف در مبيع و انتفاع از آن صورت آورد كه اقدام به بيع به منظور چنين استدلال مي
بنابراين رضايت به عقد . گرفته نه به اين منظور كه مشتري فقط مبيع را تملُّك نمايد

شود كه بايع از تسليم مبيع امتناع نمايد بلكه عقد بيع به شرط  بيع شامل صورتي نمي
تقابلاً حق امتناع عدم امتناع بايع واقع شده است و در صورت امتناع  بايع،مشتري نيز م

 برخي از فقهاي معاصرين نيز )504 ص8محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ج(خواهد داشت 
اند  مبناي حق حبس را شرط ضمني و بناي عقلاء دانسته به تبعيت از مقدس اردبيلي،

بارات  بديهي است شرط ضمني كه در ع)197 ص3آيت االله سيد احمد خوانساري، جامع المدارك، ج(
برخي از فقها به كار رفته است بدان معنا نيست كه حق حبس از شروط ضمن قرارداد 
است كه هر يك از طرفين، اجراي تعهد خود را مشروط به اجراي تعهد طرف مقابل مي 

 كه اين لزوم عقد مشروط به اجراي طرف مقابل باشد تا كه اينفرق است ميان . داند
حق حبس مبتني بر شرط . اجراي طرف مقابل باشدالتزام به اجراي عقد مشروطه 
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به عبارت ديگر بناي عقلاء در حق حبس بر امتناع معلق است . ضمني از نوع دوم است
 هر كه اين توضيح )229/5آقا ضياء الدين عراقي، شرح تبصره المتعلمين، ( نه بر فسخ عتد الامتناع

رضي كه شرط ضمن شود حق حبس بر ف شرط ضمني لزوماً شرط فسخ محسوب نمي
شود بلكه صرفاً موجب   عقلا موجب فسخ نميشرطي است كه به اقتضاي بناي عقد باشد،

. فرق است ميان شرط ضمني حق حبس و شرط صمني حق فسخ. گردد حق حبس مي
. در عبارت ياد شده مقصود از شرط ضمني همان حق عقلائي مترتب بر معاوضات است

  .)352/5امام خميني، كتاب البيع، (
انان با قياس حق حبس به حق فسخ و با ترتيب دادن استدلالي مبني د حقوقبرخي 

اند با اين بيان وقتي امتناع از اجراي  دهكربر قياس اولويت، حق حبس را توجيه و تجليل 
آيد  وجود مي هتعهد به متعهدله حق فسخ مي دهد به طريق اولي براي او حق حبس ب

كه اعمال حق فسخ موجب  جراي عقد است در حاليزيرا حق حبس تعليق و توقيف ا
نه تر از ؤانحلال و انتفاء اصل عقد است و بديهي است كه تعليق اجراي عقد سهل الم

كه در  حالي گردد در مي در اولي اجراي عقد به طور موقت معلَّق. انحلال اصل عقد است
  .)728/1هوري، الوسيط، عبدالرزاق السن( گردد دومي لزوم اجراي عقد از اساس منتفي مي

توان در صحت و دقت قياس ياد شده ترديد كرد زيرا حق حبس علي  البته مي
توان در مسانخت و هم  القاعده مخالف با اصل لزوم قراردادها است و از اين جهت مي

سخني دو حق ياد شده ترديد كرد و بديهي است كه شرط صحت قياس اولويت، 
، مجرد امتناع از گونه كه بعد بررسي خواهد شد ين همانچن هم. سنخيت است اشتراك و

آورد بلكه امتناع متعهد فقط در فرضي  د نميوجو بهاجراي تعهد براي متعهدله حق فسخ 
نمايد و يا  كه الزام او به انجام تعهد غير ممكن باشد براي متعهدله حق فسخ ايجاد مي

بدين ترتيب حق فسخ، . ق استج در فقه و حقوي اين كه نظر ياد شده نظر راكم دست
كه حق حبس، ناشي از امتناع متعهد از  اجرا است در حالي) ممتنع بودن( ناشي از تعَذُّر

اجرا است نه ممتنع بودن اجرا درست است كه در عقود معاوضي في الجمله حق مقابله 
شود  نمي مقابله به مثل در تمامي موارد به شكل واحدي اعمالاما به مثل وجود دارد 

بلكه در برخي موارد مقابله به مثل به صورت حق فسخ و در برخي موارد صورت حق 
 مقابله به مثل، حق فسخ بعد از تعَذُّر اجراي ي قدر متيقن از قاعده. شود حبس اعمال مي
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مقابله به مثل در حد حق . قرارداد و حق حبس به مجرد امتناع از اجراي قرارداد است

صل مسلم و مستدلي است و مستقل از حق فسخ مورد پذيرش قرار حبس في حد ذاته ا
گرفته و ديگر نيازي نيست كه مشروعيت خود را از طريق حق فسخ كسب نمايد كه 

  . قلمرو اعمال آن محل اختلاف است

  ود معاوضي تقابض در عق-2
در اين . )144/23نجفي جواهر الكلام، (اقتضاي اطلاق عقد، وجوب تسليم عوضين است 

توضيح . )719/4فاضل مقداد، التنقيح الرائع، نقل از مفتاح الكرامة، (مورد نقل اجماع نيز شده است 
 در عقود معاوضي مقتضاي عقد، صرفاً تمليك متقابل نيست بلكه مقتضاي آن هم كه اين

تقريرات نائيني، (موسي خوانساري، منية الطالب (تمليك و هم تسليط عوضين به طرف مقابل است 
از سوي ديگر نسبت اطلاق ياد شده به متعاقدين نسبتي مساوي است و همين . )8-97/1

. تساوي در نسبت، مقتضي وجوب تقابض و تقارن زماني قبض و اقباض عوضين است
 تسليم مورد معامله بر ديگري حق تقدم ندارد و اگر از بنابراين هيچ يك از متعاملين در

توان آن دو را به  مي) اقباض مال خود امتناع ورزنديعني هردو از ( تسليم تمانع نمايد
؛ به عنوان مثال در عقد بيع )522/3شهيد اول و الثاني، لمعه و شرح آن، ( 1تقابض مجبور ساخت

تساوي متبايعين در .  هر يك از بايع و مشتري نسبت به عقد مساوي استي رابطه
شهيد ( ر فقه اماميه استيك بر ديگري نظر مشهور د وجوب تقابض و مقدم نبودن هيچ

، بر ) به بعد145/23، جواهر الكلام 402/4-3، محقق كركي، جامع المقاصد، 237/3- 8ثاني، مسالك الافهام، 
خلاف نظر مشهور، برخي از فقهاي اماميه و بسياري از فقهاي اهل سنت قائل به تقديم 

 مي دانند و مبيعاجبار فروشنده بر مشتري هستند و ابتدا بايع را مجبور به تسليم 
ثمن تابع مبيع است و استحقاق ثمن فرع بر  مي كند كه در عقد بيع،چنين استدلال 

 نظريه  اين در پاسخ به)66/2، هميشان، الخلاف، 148/2شيخ الطوسي، المبسوط، (تسليم مثمن است 
ثمن تابع مبيع نيست . مشتري از حق مساوي برخوردارند بايد گفت هر يك از بايع و

مجرد تبعيت قبول از ايجاب . معوض درعرض يكديگرند عوض آن است و عوض وبلكه 
                                                      

عا من اطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير احد العوضين يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معاً لو تمان« -1
 »التقدم و انما لم يكن احد هما اولي بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منها
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نظر به  ثمن نيست بلكه نظر به اطلاق وجوب وفاء به عقد وممقتضي تبعيت ثمن از 

يابد  تساوي عقد نسبت به متعاقدين، تملك و وجوب تسليط به طور هم زمان تحقق مي
ل ياد شده و تبعيت از نظريه مشهور فقهاي يدلا نظر به .)229/5عراقي، شرح تبصرة النتعلمين، (

گذار ايران در عقد بيع نظريه تقابض را پذيرفته و آن را مبناي حق حبس  اماميه قانون
مفاد آن، همان اما كار نبرده  ه تقابض را بي ، اگر چه واژه .م.ق377ماده. قرار داده است

 از  داردمشتري حق  بايع وهر يك از«، . م. ق377 ي برابر ماده. نظريه تقابض است
  .» ...تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود 

   و ارتباط آن با حق حبس نفي ضرر-3
صاحب جواهر از . در اجاره بر عمل، قبل از اتمام عمل، اجير حق مطالبه اجرت ندارد

عقد اجماع را محدود به ده و مكرعبارت اصحاب اجماعي بودن حكم ياد شده را استظهار 
 و 243نجفي، جواهر الكلام، (عدم اشتراط خلاف و عدم وجود عرف مخالف دانسته است 

يشان به اجير اين حق را مي دهد كه قبل از انجام عمل، امتناع نمايد و به ا . )238/27
زام اند كه در ال دهكرچنين استدلال  )5/2طباطبائي، رياض المسائل، ( تبعيت از صاحب رياض

اجير به انجام عمل قبل از تأديه اجرت، احتمال ضرر وجود حق حبس است و قائل به 
 .تفصيل ميان امكان دسترسي به اوست، ناشي از همان شبهه مقدس اردبيلي است

نبايد پنداشت كه حق حبس با الزام حسابش به انجام پيش از اين آمد، گونه كه  همان
كه به حاكم  توانند پيش از آن  يك از متعاقدين ميترتيب كه هر تعهد منافات دارد بدين

كي از آنها به حاكم كه ي مراجعه نمايد از حق حبس خود استفاده نمايد ولي پس از آن
نمايد كه شخص مراجعه  رصورتي حاكم طرف مقابل را الزام به تسليم ميمراجعه كرد د

  .ننمايد و خود حاضربه تسليم باشدكننده نيز از تسليم امتناع 

   ماهيت دفاعي آن در حقوق اسلاميحق حبس و
شود به اين معنا كه  اصولاً حق حبس جنبه دفاعي دارد و ايراد به دعوي محسوب مي

تواند در مقام توجيه امتناع خود از اجراي تعهد، به حق حبس استناد نمايد  مي متعهدله
ع طرف مقابل بوده پاسخ به دعواي طرف مقابل اظهار دارد كه علت امتناع او امتنا و در
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يك از  حق حبس در مقام دفاع و ايراد به دعواي طرف مقابل تشريع شده و به هيچ .است

انان د حقوق. دهد كه ابتدا به ساكن از انجام تعهد خود امتناع ورزد متعاقدين اجازه نمي
 1.اند اسلامي نيز كاملاً به جنبهء دفاعي و ماهيت ايرادگونه حق حبس توجه داشته

حق «نيست بلكه » حق امتناع مطلق«ترتيب حق حبس  بدين. )312ري، مكاسب صانصا(
  .است» الامتناع عندالامتناع

  حسن نيت وحق حبس در قانون مدني ايران ) 1
در قانون مدني ايران، شرط لزوم رعايت حسن نيت صريحاً در قانون پيش بيني 

ر اجراي قرارداد را از لوازم عرفي انان رعايت حسن نيت دد حقوق بسياري از امانشده 
اند؛ يعني در روابط قراردادي رعايت حسن نيت در حدود حفظ حقوق و  قرارداد دانسته

مصطفي عدل، حقوق ( شود حسن اجراي متقابل، عرفاً از لوازم و ضمائم قراردادها محسوب مي
 اجراي چيزي كه عقود نه فقط متعاملين را به«، . م.ق220 به موجب ماده .)130مدني، ص

در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي كه به موجب 
؛ به عبارت ديگر ».باشند عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي

توان به همان نتايجي رسيد كه از رعايت حسن نيت  مي. م.ق220با استناد به ماده 
چه را كه به طور نوعي رفتار  توان آن مفاد قرارداد، مي يد و هنگام اختلاف درآ  ميدست به
صفائي، دوره (وان شرط ضمني در عقد اجراء كرد شود تحت عن سن نيت ناميده ميحبا 

اي است كه به  ضابطهوه در نظر گرفتن نتايج متعارف علا به )179/2مقدماتي حقوق مدني، 
 .ز معيار حسن نيت استتر ا و منضبطتر  مراتب عيني

  عدالت معاوضي) 2
 اند ود حق حبس را مقتضاي عدالت معاوضي دانستهجانان، ود حقوقبسياري از 

 نظر كه اين توضيح )؛106-107، لنگرودي، حقوق اموال، ص 231مصطفي عدل، حقوق مدني، ص(
 را توان لزوم اجراي همزمان دو تعهد  عقد نسبت به متعاقدين نميي تساوي رابطه به
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توان قائل به حقّ تقّدم يكي از   مذكور نميي  نظر به تساوي رابطهكه ايننپذيرفت و يا 
بديهي است . رت ديگر حق حبس مبتني بر عدالت و انصاف استبه عبامتعاقدين شد 
ي ديگر قرار  كه در طول ادلهشود بل  دليل مستقلي محسوب نمي، ياد شدهي برخي از ادله
  .گرفته است

  ديق حق حبس در فقه اسلامي بررسي مصا

  )حق امتناع از تمكين( حق حبس در عقد نكاح )1
ي از فقهاي اماميه دركتاب نكاح جريان حق حبس را به مطلق عقود زيادجمع 

معاوضي استنتاج نموده و حق حبس درعقد نكاح را متفرق بر حق حبس در عقود 
 اگر .) فقهاي41/31، نجفي، جواهر الكلام، 103/2شهيد ثاني، شرح لمعه، چاپ سنگي ( اند دهكرمعاوضي 

تقريرات (خوانساري، منية الطلاب (چه معاوضي بودن عقد نكاح مورد ترديد فقيهان قرار گرفته 
كه فقها حق حبس را در عقود معاوضي ارسال مسلم دانسته حق  هميناما  )182/1، )نائيني

اند نشان  ي دانستهحبس در عقد نكاح را فرع بر حق حبس در مطلق عقود معاوض
به : دهد كه ترديدي در شمول حق حبس نسبت به مطلق عقود معاوضي وجود ندارد مي

در وجود حق حبس در اما يم يبيان ديگر بر فرض در معاوضي بودن حق نكاح ترديد نما
ي مصداقيه نسبت به معاوضي  توان ترديد روا داشت شبهه مطلق عقود معاوضي نمي

ه حق حبس نسبت به مطلق عقود معاوضي نيست زيرا ميان بودن عقد نكاح مخل ب
  .اي وجود ندارد گونه ملازمه شبهه حكميه هيچ شبهه مصداقيه و

: دارد مقرر مي. م .  ق 1085 ي گذار مدني به تبعيت از حقوق اسلامي در ماده قانون
ارد امتناع تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر د زن مي«

. »كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود كند مشروط بر آن
اند كه در  بيني حق حبس براي زوجه تا آنجا پيش رفته پيشمشهور فقهاي اماميه در 

نجفي، جواهر ( 1.اند كه از تمكين امتناع نمايد ي او اجازه داده فرض اعسار زوج نيز به زوجه
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از همين نظر . م. ق1085 ي انان ايران نيز با استناد به اطلاق مادهد حقوق. )40/31الكلام، 

امامي، حقوق ( اند تبعيت نموده و در فرض اعسار شوهربراي زوجه قائل به حق حبس شده
  .)395/4مدني، 

  حق حبس در بدِل مبيع ) 2
. دارد وجود ن ترديديدر حق حبس نسبت به مبيعهاي پيشين، آگاه شديم،  در بخش

 توضيح ؟خواهيم بدانيم آيا بدل مبيع نيز مشمول همين حكم است يا خير اينك مي
در چنين وضعيتي نظر .  ممكن است بايع قبل از اقباض مبيع، آن را تلف نمايدكه اين

مشهور فقهاي اماميه اين است كه عقد بيع منفسخ نمي شود بلكه بايع ضامن مثل يا 
  .)313اري، مكاسب، صشيخ مرتضي انص(است قيمت مبيع 

تواند از تسليم بدل مبيع امتناع  حال اگر بايع ثمن را دريافت نكرده باشد، آيا مي
ورزد و حبس بدل مبيع را وسيله و وثيقه اي براي دريافت ثمن قرار دهد؟ شيخ انصاري 

 متفاهم از عقد بيع اختصاص حق حبس به مبدل است، كه اينبا استناد به اصل عدم و 
 شارحان و تابعان .)314همو، همان، ص ( حبس را در بدل اقوي دانسته است بوت حقعدم ث

، اصل را اصل عدم حق حبس در بدل ويشيخ مرتضي انصاري در توضيح و تكميل كلام 
شهيدي تبريزي، هدايتةالطالب، (اند  ر بدل را فاقد دليل دانستهدانسته و وجود حق حبس د

   .)620ص
ر حق ز معاصران با استناد به بناي عقلاء و سيره شرعي ددر نقطه مقابل بسياري ا

نهاده اند و در هر دو صورت حق حبس را براي بايع حبس ميان بدل و مبدل فرقي 
 خصوصاً با اين استدلال كه حق حبس مربوط به تقّاص در امساك 1اند محفوظ دانسته

مثل از ر مقام مقابله به تواند د است؛ يعني هر گاه مشتري ثمن را نپرداخته باشد بايع مي
  .)604/7-5، )تقريرات آيت االله خوئي(توحيدي، مصباح الفقاهة (تناع ورزد تسليم مبيع و يا بدل آن ام
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   حق حبس در بدل حيلوله )3

 كه در فرض وجود عين مغضوبه و عدم امكان رد آن،غاصب بايد بدل مال روشن شد
ت وليؤمس شود و  حيلوله ناميده ميبدل مذكور بدل. مغضوب را به مالك تسليم كند

حبيب االله رشتي، كتاب ( شود غاصب نسبت به تسليم بدل حيلوله ضمان حيلوله ناميده مي
چنانچه بعد از تسليم بدل حيلوله مال مغضوب پيدا شود و غاصب آن را . )85الغضب، ص

 و هم تواند با پس دادن بدل حيلوله آن را مطالبه نمايد  آورد هم مالك ميدست به
  .)87همو، همان، ص( غاصب حق دارد با تحويل عين مغضوبه بدل حيلوله را پس بگيرد

تواند از حق حبس استفاده نمايد  الي كه پيش مي آيد اين است كه آيا غاصب ميؤس
و تا تحويل گرفتن بدل حيلوله از تسليم مال مغضوبه امتناع ورزد؟ علامه حلي در كتاب 

حق حبس را پذيرفته و او را از زمان قبض بدل مجاز به تحرير الاحكام براي غاصب 
 راراين نظر مورد انتقاد برخي از شارحان كتاب قواعد ق. داند حبس عين مغضوبه مي

اند كه تصرف عدواني مانع  دهكري چنين استدلال لّح كلام علامه دگرفته است و در ر
آيد كه قبض و  ميد وجو بهحق حبس است و به بيان ديگر حق حبس نسبت به مالي 

   .)261/6محقق ثاني، جامع المقاصد، ( 1.حبس آن عدواني نباشد
الفقهاء صريحاً حق حبس را در بدل  ي نيز در اثر ديگر خود يعني تذكرهعلامه حلّ
آنچه نفي حق حبس را تقويت . )255/6، رك، عاملي، مفتاح الكرامة( كرده است حيلوله رد

يلوله به مالك، معاوضه حقيقي نيست بلكه مالك كند اين است كه تحويل بدل ح مي
جامع المقاصد، (لح خود دريافت كرده است منظور حفظ مصا عين مغضوب، بدل حيلوله را به

به بيان ديگر تسليم بدل حيلوله به مالك ماهيتاً معاوضه نيست بلكه نوعي تأديه . )261/6
» المغضوب مردود«ق روايت اطلا  عموم و.)112انصاري، مكاسب، ص( شود غرامت محسوب مي

غضوبه در همه حال و مقتضي عدم وجود حق حبس به نفع معين  نيز مقتضي وجوب رد
 برخي از اعاظم فقها در فرضي كه غاصب يقين دارد كه .)133/37جواهر الكلام، (غاصب است 

ه مالك بعد از گرفتن عين مغضوبه، بدل حيلوله را به غاصب باز نمي گرداند از باب مقاص
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يعني  )256/6عاملي، مفتاح الكرامة، ( 1.اند در استيفاء حق، براي غاصب قائل به حق حبس شده

جواد ( اند دهكرتقرير » تقاص در امساك«همان استدلالي كه برخي از معاصران آن را به 
   .)591/4تبريزي، ارشاد الطالب، 

  حق حبس در فسخ و تفاسخ ) 4
به جهتي از جهات قانوني قرارداد فسخ و يا هر گاه بعد از قبض و اقباض عوضين، 

اقاله گردد هر يك از متبايعين حق استرداد مبيع يا ثمن را دارند زيرا در اثر انحلال 
ال اين است كه آيا ؤحال س. گردد هريك از عوضين به ملكيت مالك سابق باز مي عقد،

ا خير؟ از طرفي براي دو طرف معامله در مقام استرداد مال خود حق حبس وجود دارد ي
 ، پسشود فسخ و يا تفاسخ عقد بيع نيست و موجب معاوضه ميان عوض و معوض نمي

اين احتمال وجود دارد كه حق حبس وجود نداشته باشد و از طرف ديگر فسخ عقد دو 
  .كند تعهد متقابل ايجاد مي

ه تعهد به بازگرداندن ثمن به مشتري و تعهد مشتري به باز گرداندن مبيع و نظر ب
وجود حق . توان براي متعاقدين حق حبس قائل شد همين تعهد متقابل است كه مي

حبس بعد از اقاله در مقايسه با فسخ اشكال كمتري مواجه است نه به اين دليل كه اقاله 
عقد است بلكه به اين دليل كه در اقاله، تعهدات متقابل بايع و مشتري مبتني بر تراضي 

اند ولي در فسخ حق حبس  انان حق حبس را در اقاله پذيرفتهد حقوقبرخي از . اند نموده
رسد كه از اين جهت ميان   به نظر مي.)91/4-3كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، (اند  را نپذيرفته

فسخ و تفاسخ تفاوتي وجود نداشته باشد زيرا هيچ تفاوت جوهري و ماهوي ميان فسخ و 
اگر در تفاسخ . لزام به بازگرداندن عوضين وجود داردزيرا در هر دو ا تفاسخ وجود ندارد؛

 آورده در فسخ نيز الزام دست بهالزام به بازگرداندن عوضين مشروعيت خود را از تراضي 
گذار  متقابل به استرداد عوضين مشروعيت قانوني دارد؛ يعني متعاقدين به حكم قانون

سازد اين   و تفاسخ را كمتر مي ميان فسخي چه فاصله آن. ملزم به اعاده متقابل هستند
است كه در بسياري از موارد، فسخ به علت قانوني نيز ناشي از تراضي صريح متعاقدين 
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انصاري، ( .توان مبناي بسياري از خيارات را در تراضي متعاقدين جستجو نمود است مي
  . )251 ،253 ،198مكاسب، ص

 ،حكم اقاله يا تفاسخ دانستاگر مبناي غلبه ياد شده نتوان تمامي خيارات را در 
 در خياراتي كه مبناي آن ، شرط ضمني و بناي عقلاء است مي توان منكر كم دست

هاي حقوقي خارجي،حق حبس در  به هر تقدير در نظام. تفاوت ميان فسخ و تفاسخ شد
اي از كشورها از جمله آلمان اين امر را در  اقاله و فسخ مورد قبول واقع شده و حتي پاره

تعهدات متقابل ناشي از فسخ «آلمان . م. ق348 ي برابر ماده. اند نين خود تصريح كردهقوا
توانند از حق مذكور در مواد  شوند و هر يك از دو طرف مي زمان اجرا قرارداد بايد هم

  .» بهره مند شوند)حق حبس. (م. ق322و  320
ادهاي بين المللي  و اصول قرارد2 بند 81كنوانسيون بيع بين المللي كالا در اصل 

. اند بيني كرده بازرگاني نيز به صراحت تمام حق حبس را در انحلال و فسخ قرارداد پيش
عقد  حقوقي واحد، حق حبس در حقوق خارجي مبني بر تعهدات متقابلي است كه منشا

بناي عقلا نيز بر همين امر .  منشا آن انحلال معاوضه باشدكه اينو معاوضه باشد يا 
اند  ت و برخي از فقهاي اسلامي كه از مفهوم يا تقاص در امساك استفاده كردهاستوار اس

اند كه بناي عقلاء را در چهارچوب مفهمومي كه در فقه شناخته شده  در حقيقت خواسته
  .ه نماينداست عرض

  حق حبس در شروط ضمن عقد
عي دارد  فرعي و تبي  شروط ضمن عقد جنبهكه اينانان با استناد به د حقوقبرخي از 

گيرد، در تخلف از شروط ضمن عقد براي مشروط  و در زمره تعهدهاي متقابل قرار نمي
دقت در ادله  لزوم  .)90/3 و 141كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ( اند له حق حبس را نپذيرفته

  .دهد وفاء به تعهد خلاف اين امر را نشان مي
 ثمن و مثمن را دارد، اقتضاء دارد گونه كه اقتضاي تسليم اصل اطلاق عقد همان

گونه كه  شرايطي كه تابع عوض و معوض هستند نيز تسليم گردند؛ به عبارت ديگر همان
متعاقدين استحقاق مطالبه اصل ثمن و مثمن را دارند استحقاق مطالبه شرايط ضمن 

  .عقد را نيز دارند
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به ( 1.قد وجود ندارددر لزوم وفاء به عقد تفاوتي ميان اجزء عقد و شروط ضمن ع

همين دليل فقهاي اماميه هنگام بحث از لازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد به لازم الوفا 
را شامل شروط ضمن عقد » اوفوا بالعقود«بودن اصل عقد استناد نموده و آيه شريفه 

سيد علي ( .اند دانسته و شروط ضمن عقد را جزء عقد و يا حداقل كالجزء محسوب داشته
شود لكن   معروف است كه ثمن تقسيط بر شروط نمي)536/1طبائي، رياض المسائل، طبا

توان انكار كرد كه شروط ضمن عقد لُبا مؤثر و دخيل در ازدياد  قيمت و يا ازدياد  نمي
چنانچه شروط ضمن  .)130/2سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، حاشيه بر مكاسب، ( اجرت هستند

يت عرفي باشد به طوري كه عرفاً در مقابل آن مالي قرار عقد في حد نفسه داراي مال
توان قائل به تقسيط و توزيع ثمن  گردد مي شود و به ازاء آن مبلغي پرداخت مي داده مي

خوانساري، منية ( در حقيقت تقسيط اثباتا و نفيا دائر مدار حكم عرف است. بر شروط شد
 و توزيع را بپذيرند ترديدي در حق و در مواردي كه عرف عامه تقسيط. )138/2الطالب، 

آري چنانچه شرط ضمن عقد، از نوع شرط ضمن عقد غير معوض . ماند حبس باقي نمي
اي براي توسل به حق حبس باشد  اي قانع كننده تواند توجيه باشد، عدم انجام شرط، نمي

سازد و آن را به  زيرا شرط عوض در ضمن عقد غير معوض ماهيت عقد را دگرگون نمي
دليل عدم وجود حق حبس در چنين عقودي اين است . گرداند عقد معوض، مبدل نمي

كه بين مورد عقد و مورد شرط، رابطه تقابل و همبستگي وجود ندارد و به  همين دليل 
 تواند از تسليم آن تا تسليم مورد شرط، طرفي كه متعهد به تسليم مورد عقد است نمي

  .)173/1، امامي، حقوقي مدني( .امتناع نمايد

   حق حبس در حقوق اسلاميي ه كلي و توسعي هتأسيس قاعد
در حقوق اسلامي حق حبس در معناي خاص آن يعني در مطلق عقود معاوضي 

توان قلمرو حجيت حق حبس را با  توجه به  آيا ميبايد بدانيم اينك . پذيرفته شده است
ه عقود معوض فراتر رويم و ريمباني پذيرفته شده در حقوق اسلامي، توسعه دهيم و از دا

همچون كشور آلمان و بسياري از كشورهاي عربي حق حبس را نسبت به دو تعهد 

                                                      
 .»ي اعتبار التقابض لاتحاد اقتضاء الاطلاق في الجميعبعة للثمن و المثمن تتبعهما ايضاان الشرايط التا« -1
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كه به موانع و مباني  پيش از آن. مرتبط و ناشي از رابطه حقوقي واحد توسعه دهيم

توسعه حق حبس در حقوق اسلامي بپردازيم به جا است خاطر نشان كنيم كه در حقوق 
، مورد توجه فقهاي  تعهد و غير عدواني بودن استيلاء مرتبط بودن دواسلامي، دو عنصر

  . اماميه قرار گرفته است
صاحب جواهر در مقام نقد كلام مقدس اردبيلي كه قائل به عدم حق حبس است 

بناي معاوضات بر اين كه هر يك از متعاقدين در ظرف امتناع طرف مقابل «: فرمايد مي
 امتناع مذكور امتناع ابتدائي باشد و نيز كه ايند امتناع ورزد نه تواند از انجام تعهد خو مي

اين چنين نيست كه هريك از متعاقدين قطع نظر از انجام تعهد از سوي طرف مقابل و 
ارتباط با تعهد مقابل، خود را ملزم به اجراي قرارداد بداند و درحق  طور مستقل و بي به

 و دو تعهد مستقل و غيرمرتبط از طرف طرف حبس بايد ميان تعهدات مرتبط از يك
زيرا قائلان به حق حبس در دو تعهد مثل دو عقد وديعه كه . ديگر، تفاوت قائل شد

و شرط حق حبس را ارتباط «هريك مستقل از ديگري است، قائل به حق حبس نيستند 
يز  اين عبارت حاكي از آن است كه فقهاي اماميه ن.»1دانند و عدم استقلال دو تعهد مي

چنين فقهاي ماميه در مبحث  هم. دانند تعهد را شرط حق حبس مي ارتباط ميان دو
اند و بسياري از آنان با استناد به  غصب، شرط عدواني نبودن تصرف را مطرح نموده

اند كه، براي غاصب نسبت به عين مغصوبه حق حبس وجود  همين شرط تصريح كرده
  .)261/6محقق كركي، جامع المقاصد، ( ندارد

مانع اصلي از تعميم و توسعه حق حبس نسبت به عقود غير معاوضي اصل بنابر اين 
توان ميان يك   نميكه اينتوضيح  . اوستي جازهعدم جواز تصرف در ملك غير بدون ا

مال و مالك آن حائل شده او را از تصرف در مال خود بازداشت و مال او را بدون رضايت 
 معاوضي هم به حابس حق حفظ و تصرف مال غير را اگر در عقود. او در تصرف داشت

 خاصي است كه حق حبس را از عموم منع تصرف در مال ي دهند به دليل وجود ادله مي
 كلي وجود ي ده است و در مواردي كه دليل خاص بر خروج از قاعدهكرغير استثنا 

                                                      
ي ان المفهوم من عبارات الاصحاب ان لاحد هما الامتناع بعد امتناع الآخر و ان بناء لا ينبغي التأمل ف« -1

لا ان الوجوب علي كل منهما مستقل علي كل حال و ان المالين بمنزلة الوديعتين فليس ... المعاوضة علي ذلك 
 »لاحد هما الامتناع عن التسليم

www.SID.ir
www.SID.ir


  73/حق حبس 
 

 
ر الكلام، نجفي، جواه( .1بايد حريم مالكيت ديگران را محترم شمردپس نداشته باشد 

اين فتوي كه به اجير اجازه دهيم كه مال متعلق به غير را بعد از انجام عمل  ).246/27
در تصرف خود داشته باشد و با استناد به حق حبس تا زمان تسلم اجرت، از تحويل مال 

  .)403ي   ، مسأله96/2- 7خوئي، منهاج الصالحين، ( 2به مؤجر امتناع ورزد
 حق حبس فرمولي فقهي داده اند و با توسل به مفاهيم فقهاي معاصر براي تعميم

اين مفهوم . شناخته شده فقهي امكان گسترش و افزايش قلمرو حق را فراهم آورده اند
 نه تقاص از مال غير بلكه تقاص با مال غير از طريق اماشناخته شده، مفهوم تقاص است 

 ص 4تبريزي، ارشاد الطالب، ج ( ندا دهكرتعبير » تقاص در امساك«حبس آن مال كه از آن به 
  .)581/4 و 591

كند اين است كه فقهاي اماميه تصريح كرده اند  آنچه نظريه ياد شده را تقويت مي
كه در جواز تقاص فرقي ميان اعيان اموال و حقوق مالي ، حق حبس وجود ندارد و حق 

  )440ص2يله،جامام خميني ، تحرير الوس( 3شود تقاص مطلق حقوقي مالي را شامل مي
و به هر حال ظاهر كلام ايشان اين است كه تمانع براي استنقاذ حق جايز باشد و «

شايد دليل آن اجماع باشد يا محض تقاص حق چون اين تمانع نوعي تقاص است در 
  .)156/2محقق قمي، جامع الشتات، ( »صورت خوف تلف حق

الامتناع «ام كلمه به توان حق حبس را در معناي ع ميها،  باتوجه به اين جمله
التخليص من : الانقاذ«؛ 945/2المعجم الوسيط، » خلصه و نجاه: استنقذه«( دكرتعريف » لاستنقاذ الحق

   .)503راغب اصفهاني، مفردات، ص » ورطة
صاحب جواهر اگرچه ابتدا حق حبس را نسبت به دو تعهد مستقل و غير مرتبط 

جواهر ( .صه، حبس وديعه ديگر را پذيرفته استدر نهايت با استناد به مقااما نپذيرفته 
بر همين اساس برخي از اعاظم فقهاي اماميه حق حبس را نسبت به بدل  .)146/23الكلام، 

                                                      
  »صر في خلافه علي غير محل الفرضلان الاصل عدم جواز حبس المال علي صاحبه المقت« -1
يجوز للاجير بعد اتمام العمل حبس العين الي ان يستوفي الاجرة و اذا حسبها لذلك فتلفت من غير « -2

  »تفريط لم يضمن
لا فرق في جواز التقاص بين اقسام الحقوق المالية فلو كان عنه وثيقة لدينه فغضبها جاز له اخذ عين له « -3

ها لأخذ حقه في مورده و كذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الافتراض او الضمانات او الديات وثيقة لدينه و بيع
  »فيجور المقاصة في كلها
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اند با اين بيان كه ديگر غاصب اطمينان داشته باشد، كه  حيلوله از باب مقاصه پذيرفته

ه مالك امتناع ورزد مالك حاضر به تسليم بدل حيلوله نشده از تحويل عين مغضوب ب
رود و  بدين ترتيب قلمرو حق حبس از عقود معاوضي فراتر مي .)255/6عاملي، مفتاح الكرامة، (

تعهدات مرتبط بلكه تعهدات غيرمرتبط  گيرد،  تعهدات متقابل را در بر ميكه اينعلاوه بر 
  .شود را نيز شامل مي) دو وديعه(

هاي فقهي را پيش روي خود   و استدلالكنندگان قانون مدني ايران هم سوابق تدوين
حق اين بود كه با . داشتند و هم از تجارب قانونگذاران كشورهاي عربي مطلع بودند

توجه به آن سوابق واين تجارب، در قواعد عمومي قراردادها حق حبس در معناي عام آن 
  . بيني نمايند و فقط به حق حبس در عقد بيع بسنده ننمايند را پيش

اند و در غير عقود  انان از حق حبس تفسير مطلق به عمل آوردهد حقوق برخي از
ي و خلاف اصل و منحصر به موارد مصرَّح و يمعوض، حق حبس را حكمي استثنا

كه نظر به  در حالي .)92/4كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ( اند منصوص در قانون دانسته
ان قلمرو اعمال حق حبس را به تعهداتي كه هاي فقهي و بناآت عقلايي مي تو استدلال

 قانون 167اصل ( .ميان طلب و مال پيوند و رابطه حقوقي وجود دارد گسترش داد
البته نبايد از نظر دور داشت كه فقهاي اماميه، چون  ).اساسي جمهوري اسلامي ايران

از اين  .)144، ص شيخ محمد تقي اصفهاني، كتاب الغضب(. اند تقاص را منوط به خوف فتنه نموده
رو قلمرو و حق حبس كه تقاص در امساك است، بايد محدود به همان حد تقّاص باشد 

  .و از موارد مسلم و متقين عرفي فراتر نرود

 زوال حق حبس

 حق حبس ممكن است زوال اصلي باشد و ممكن است زوال تبعي يزوال و انقضا
حق اصلي كه در ذمه طرف زوال تبعي حق حبس آن است كه حق حبس به تبع . باشد

مثلاً مشتري ثمن را بپردازد و يا متعهد به نحوي از انحاأ ذمه . مقابل است منقضي شود
بس زوال اصلي حق حبس آن است كه صرفاً حق ح .خود را از دين اصلي برئ نمايد

 .ساقط شده باشد) حق مضمون به(كه حق اصلي  زائل شود بدون آن
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مقرر شده است، هرگاه بايع قبل از اخذ ثمن . م . ق 378 ي گونه كه در ماده همان

 كه اينشود و از باب  ميل خود را مبيع را تسليم مشتري نمايد حق حبس او ساقط مي
 .1ديگر با استناد به حق حبس حق استرداد مبيع را نخواهد داشت» الساقط لا يعودها«

 380ماده (  تفليس آري ممكن است بايع به موجب يكي از اسباب فسخ از قبيل ، خيار
و يا خيار .) م. ق416ماده (و يا خيار غبن .) م. ق402 ي ماده( يا خيار تأخير ثمن .) م.ق

 399 ي اطلاق ماده( .)205/4محقق ثاني، جامع المقاصد، (شرط به دليل تأخير در پرداخت ثمن 
ق استرداد بديهي است در مواردي كه ح. و امثال آن اقدام به فسخ و استرداد نمايد.) م.ق

د مي آيد، حق استرداد ناشي از اعاده مالكيت بايع نسبت به مبيع وجو بهبه موجب فسخ 
  .است نه ناشي از حق حبس

 مجله الاحكام،زماني كه يكي از متعاقدين مبادرت به تسليم مي 281 ي برابر ماده
شود بلكه زوال حق حبس او مراعي است به  نمايد، حق حبس او از اساس زائل نمي

 طرف مقابل نيز اقدام به ايفاء تعهد خود نمايد بنابراين چنانچه طرف مقابل تعهد كه اين
خود را انجام ندهد، كسي كه در ابتدا مبادرت به تسليم نموده، حق استرداد خواهد 

اند، حكم مذكور در ماده  گونه كه شارحان مجله الاحكام تصريح نموده هماناما  ،داشت
رك، محمدحسين آل ( قد سابقه و برخلاف صريح فقه و حقوق است مجله الاحكام، فا281

  .)17/2- 18كاشف الغطا، تحرير المجله، 

  اقباض مبيع به عنوان وديعه يا عاريه
كه هرگاه بايع شرعاً و با ميل و رضاي خود مبادرت به تسليم مبيع پيش از اين آمد 

است كه اقباض مبيع حكم مذكور در صورتي جاري . شود نمايد، حق حبس او ساقط مي
در متون فقهي تصريح شده است كه اگر . به مشتري به عنوان وديعه صورت نگيرد

بايع،مبيع را نزد مشتري وديعه بگذارد حق حبس بايع ساقط نمي شود و در صورت 
فقهاي اهل . چنان محفوظ است امتناع مشتري از تسليم ثمن، حق استرداد بايع هم

                                                      
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد «، .م.ق1086برابر ماده  -1

استفاده كند معذلك حقي كه ) س يا حق امتناع از تمكينحق حب(قيام نمود ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل 
 .».براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد
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اند كه اقباض مبيع به عنوان عاريه نيز  اند و گفته  ملحق نمودهسنت عاريه را نيز به وديعه

ست كه برخي از فقهاي اماميه در زوال  اين در حالي. كند حق حبس بايع را ساقط نمي
رسد از نظر تحليلي تفاوتي  به نظر مي «.اند حق حبس، عاريه را در حكم وديعه ندانسته

  )72/2تاح الكرامه، مف(» .ميان عاريه و وديعه وجود نداشته باشد

  قبض مبيع اذن بايع
چه  آن. قبض مبيع توسط مشتري بدون اذن و رضايت بايع، مسقط حق حبس نيست

قبض بدون اذن بايع، اگرچه موجب . مسقط حق حبس است، تسليم اختياري بايع است
لكن ميان انتقال ضمان  .)286/5امام خميني، كتاب البيع، ( انتقال ضمان معاوضي است

قبض مشتري بدون اذن بايع، .اي وجود ندارد ضي و زوال حق حبس هيچ ملازمهمعاو
اگرچه از نظر انتقال ضمان معاوضي، اثر قبض را دارد لكن از نظر سقوط حق حبس اثر 

قبض بدون اذن بايع هيچ گونه اماريت و علاميتي نسبت به اسقاط حق . قبض را ندارد
گونه كه   و همان)1195/2، نقل از الوسيط، 425نات، شماره استاد سليمان مرقس، التأمي( .1حبس ندارد

 2اند ابطال حق غير بدون رضاي او ممكن نيست دهكربرخي از فقهاي عامه نيز استدلال 
 248 ي در ماده .)679/2السنهوري ، الوسيط، (  قانون مدني مصر248 در ماده )251/5البدايع، (

حسن علي الذنون ، احكام الالتزام في (عراق . م. ق284 ي و ماده )جا همان(قانون مدني مصر 
صبحي، محمصاني، احكام ( قانون موجبات و عقود لبنان 273 و ماده )115القانون المدني العراقي، ش 

 تصريح شده است كه قبض مخفيانه مال محبوس و  )50الالتزام في القانون المدني اللبناني، ص 
بس، موجب زوال حق حبس نيست و حق يا اخراج آن به قهر و غلبه از تصرف حا

م نيز . ق378همين حكم از مفهوم مخالف ماده . چنان محفوظ است استرداد او هم
المغرور «سازد، به حكم  از آنجا كه غرور، ميل و اختيار را مخدوش مي .شود استفاده مي

ن اي ورزد و بايع فريب او را خورده و به گما هرگاه مشتري حيله» يرجع الي من غره

                                                      
يعتبر مجرد خروج يد حائزه او محرزه قرينة علي حصوله برضاه الي ان يثبت الحائز او المحمرز عكس « -1
  »ذلك

 »و حق الانسان لايجوز ابطاله عليه من غير رضاه« -2
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 ثمن پرداخت شده است مبيع را تحويل مشتري دهد، حق حبس او ساقط كه اين
انان كشورهاي عربي، د حقوقبرخي از . )459/1دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ( شود نمي

 ي  از اطلاق مادهامااند  خروج مبيع از يد بايع را اماره نسبي بر اسقاط حق حبس دانسته
كه تسليم اختياري مبيع، مسقط حق حبس است حتي اگر شود  استفاده مي .م. ق378

  .بايع قصد اسقاط حق حبس را ننموده باشد

  تصرف عدواني سابق مشتري بر مبيع
در چنين . ممكن است بعد از عقد بيع، مبيع در تصرف عدواني مشتري بوده باشد

ا تسليم  تكه اينوضعيتي آيا به مجرد انعقاد عقد بيع، حق حبس بايع ساقط مي شود يا 
تواند مبيع را استرداد نمايد؟ در پاسخ بايد  ثمن حق حبس بايع محفوظ است و او مي

گفت هرگاه يد سابق مشتري بر مبيع، يد غيراماني باشد، به صرف اعقاد بيع، حق حبس 
گونه كه يد عدواني سابق، خيار تأخير ثمن  همان )152/23جواهر الكلام، ( .گردد بايد زائل نمي

گرداند و بايع پس از گذشت سه روز از تاريخ مبيع، حق خواهد داشت با  ميرا زائل ن
اگر چه ميان فقهاي اماميه اختلاف . استناد به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ نمايد

است كه آيا در شرايط مذكور براي انتقال ضمان معاوضي نياز به اذن جديد است يا خير 
اند كه انتقال ضمان معاوضي   احتمال داده185/1 ،برخي مانند شهيد ثاني در مسالك(

متوقف بر اذن جديد باشد و برخي چون صاحب جواهر، براي انتقال ضمان معاوضي 
جواهر (داند و نيازي به تجديد اذن نمي بينند  صرف انعقاد به ضميمه يد سابق را كافي مي

س با انتقال ضمان طور كه پيش از اين گفتيم قياس حق حب  هميناما )152/23الكلام، 
آنچه موجب . مورد است  حق حبس بييمعاوضي قياس مع الفارق است و ترديد در بقا

تفاوت دو امر است اين است قبض كه موجب سقوط حق حبس است زماني تحقق 
چرا كه اسقاط حق حبس نوعي ايقاع . يابد كه اذن بايع، تجديد و نيت تغيير يابد مي

كه براي تحقق قبضي كه  در حالي. قصد و نيت استاست و تحقق ايقاع متوقف بر 
صرف استيلاء و تصرف در مبيع كافي است و ديگر . موجب انتقال ضمان معاوضي است

به عبارت ديگر قبض در حق حبس از عناوين . نيازي به تغيير قصد و تجديد اذن نيست
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 غير كه قبض در انتقال ضمان معاضي، از عناوين شود در حالي قصديه محسوب مي

  )152/23جواهر الكلام، (قصديه است 

 .م. ق 374 و 373بررسي مواد 

كه در حصول قبض اذن بايع را شرط ندانسته ناظر به مواردي است . م. ق374ماده 
كه استيلاء و تصرف بعد از انعقاد تحقيق يابد بدين ترتيب ماده ياد شده منصرف از ما 

ذيل ماده مذكور نيز اين . ق بر عقد استنحن فيه است چرا كه فرض مسئله استيلاء ساب
در «، . م .  ق374مطابق ماده . كند كه استيلاء لاحق بر عقد است نظريه را تأييد مي

» .تواند مبيع را بدون اذن قبض كند حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي
ظور از دانيم عناوين، ظهور در معنون فعلي آنها دارد بنابراين من گونه كه مي همان

مشتري در ماده ياد شده مشتري حقيقي است يعني كسي كه هنگام قبض مشتري بوده 
است نه مشتري مجازي كه بعد از قبض مشتري خواهد بود و به اعتبار مايول اطلاق 

. 1گويد نيز كه از سبق تصرف سخن مي. م.  ق 373ماده . باشد مشتري بر او صحيح مي
ه لزوم اذن جديد را و بر فرض كه در ماده مذكور ن كند لزوم قبض جديد را نفي مي

باز هم منصرف از حق حبس . منظور از قبض جديد، اذن جديد به نسبت به قبض باشد
نسبت به حق حبس و خيار تأخير ثمن . م.  ق373تأخير ثمن است به بيان ديگر ماده  و

را براي انتقال در مقام بيان نيست و حداكثر در مقام به اين معنا است كه قبض سابق 
   .2داند ضمان معاوضي كافي مي

                                                      
اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و «، .م . ق 373برابر ماده ( -1

 ).».همچنين است در ثمن
لايعبد بقاء حق الحبس له غاذا لم يكن الثمن واصلاًاليه، فيحرم عليه التصرف بناء علي اقتضائيه ذلك و ( -2

لكراهه فالوجه تحققها به لصدقه، جواهر يبقي له الخيار بعد الثلاثه، اما انتقال الضمان و زوال الحرمه ا
  )152/23،الكلام
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  اعطاي مهلت

مورد دوم از موارد زوال اصلي حق حبس، موردي است كه صاحب حق حبس هنگام 
به عنوان مثال هر . عقد و يا بعد از عقد، به طرف مقابل براي انجام تعهد، مهلتي بدهد

ايع به تأخير ثمن رضايت گاه ثمن در عقد بيع مؤجل باشد و يا به موجب توافق جديد، ب
  .تواند قبل از حلول اجل، ثمن را مطالبه نمايد شود و نمي دهد ، حق حبس او ساقط مي

همين امر در مورد مشتري نيز صادق است بنابراين در بيع سلم، مشتري حق حبس 
چنين است اگر به موجب شرط ضمن عقد براي بايع مهلتي  هم. دهد خود را از دست مي

در حقيقت تعيين اجل .  تا آن مهلت بتواند از منافع مبيع استفاده نمايدمقرر شود كه
همين امر را پيش بيني كرده . م.  ق377ماده .  اسقاط ضمني حبس استاعطاء مهلت،

 مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين كه اينمگر ... «، . م.  ق377برابر ذيل ماده . است
م . ق1085 ي ماده» .اشد بايد تسليم شودصورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه در حال ب

در فقه اهل . نيز حق امتناع زوجه از تمكين را مشروط به حال بودن مهريه نموده است
، نقل از 288/2البدائع . ك.ر(. شرط استفاده از حق حبس است سنت نيز مؤجل بودن مهريه،

  )168/6عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق، 
ر صورتي كه فقط يكي از مبيع و يا ثمن مؤجل دله را أحكم مس. م.  ق377 ي ماده

 نسبت به فرضي كه هم ثمن و هم مبيع هر دو مؤجل هستند اماده كرباشد مطرح 
فرض كنيد مبيع عين معين باشد و شرط شود كه هر يك از مبيع و ثمن . ساكت است 

حبس محفوظ سه ماه بعد از انعقاد تسليم شود، در اين صورت آيا براي متعاقدين حق 
است؟ پاسخ مثبت است زيرا حق حبس حق عقلايي مترتب بر آن دسته از عقود 
معاوضي است كه به موجب اطلاق عقد و يا به حكم تراضي صريح تحويل عوضين بايد 

كه لزوم انجام دو تعهد متقابل . م.  ق377بنابراين ملاك . بطور همزمان صورت گيرد
صاحب جواهر در حكم مسأله مذكور ترديد كرده و بدون ( .است در فرض مذكور نيز وجود دارد

  )147/23استدلال هر دو وجه را محتمل دانسته است، نجفي، 
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  حق حبس پس از حلول اجل

 موعد تسليم كه اينممكن است ثمن و مبيع مؤجل باشد و مشتري ثمن را نپردازد تا 
ع را از بين بدون شك در چنين وضعيتي حلول اجل، حق حبس باي. مبيع فرا برسد

نمايد يا خير؟مشهور  اما آيا حلول اجل براي مشتري نيز ايجاد حق حبس مي. برد نمي
زيرا مشتري در . فقهاي اماميه ، در چنين وضعيتي براي مشتري حق حبس قائل نيستند

چنين عقدي؟، التزام خود به تأديه ثمن را معلق بر تسليم مبيع نموده و به بيان ديگر 
، حق حبس خود را ساقط نموده و مطابق قاعده تن اجل به نفع بايعشتري با پذيرفم

 به )313 ص،، شيخ مرتضي انصاري، مكاسب564/1علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ( »الساقط لا يعود«كلي، 
كه  در حالي. بيان ديگر، شرط وجود حق حبس، الزام متعاقدين به اقباض همزمان است

 باشد، تأديه ثمن مقدم بر تسليم مبيع باشد، نه هر گاه به نفع بايع تعيين اجل شده
، استصحاب عدم حق حبس ، فرا رسيدن اجل مؤيد )147/23جواهرالكلام، ( همزمان با آن

  .همين نظر است 

  حق حبس در ثمن تدريجي الوجود
حال . شود  در عقد نسيه، حق حبس بايع زائل ميهاي پيشين بررسي شد، در بخش
دريجي الوجود چيست؟ آيا ثمن تدريجي الوجود هم مانند  كه حكم ثمن تبايد دانست

آيد؟ در  د نميوجو بهثمن نسيه، است و درثمن تدريجي الوجود براي بايع حق حبس 
گوييم ثمن تدريجي الوجود گاهي از نوع انجام عمل و ايجاد امري از سوي  پاسخ مي

اي بايع وجود مشتري است كه در اين صورت به دليل عدم امكان تقابض، حق حبس بر
توان  نخواهد داشت ولي چنانچه ثمن از قبيل منافع اعيان باشد نه مهارت انسان، مي
 .يابد قائل به حبس شد زيرا تقابض با تسليم عيني كه مورد انتقاع است تحقق مي

  )147/23-8جواهرالكلام، (
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 تأثير اعطاي مهلت قضائي بر حق حبس

به مديون مهلتي براي تأديه دين بدهد بدون شك اگر طلبكار به ميل و رضاي خود 
دادگاه و حق حبس او ساقط خواهد شد لكن ممكن است اعطاي مهلت عادله از سوي 

شود؟  آيا در فرض اخير نيز حق حبس متعهدله ساقط مي. صلاح صورت گيرد مراجع ذي
به عبارت مختصر و اصطلاحي، آيا اعطاء مهلت قضائي، مسقط حق حبس است؟ توضيح 

تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي  متعهد نمي كه اين
 و 227مواد (تواند نظر به وضعيت مديون، مهلتي عادله يا قرار اقساط دهد  حاكم مي

   1.)م. ق652
ي و تعيين اجل از سوي مراجع ذيصلاح ، مسقط حبس نيست ي مهلت قضاياعطا

شود حاكي از رضاي او به تأخير  لبكار تحميل ميزيرا اجلي كه به ترتيب مذكور بر ط
عبدالرزاق السنهوري، الوسيط، (پرداخت نيست و هيچ اماريتي بر اسقاط حق حبس ندارد 

1145/2.(  
ي را نيز مسقط حق حبس دانسته اند يانان فرانسه، اعطاء مهلت قضاد حقوقبرخي از 

ه گشايشي در كارمديون ي، اين است كيمهلت قضاي با اين استدلال كه هدف از اعطا
 حق حبس بايع تا زمان اجل و كه اينباشد و انجام تعهد براي او سهل و آسان گردد نه 

 )403/4همو، همان، ( طلب، استمرار يابد و بر زمان اعمال حق حبس افزوده گردد ياستيفا
انان فرانسوي، قانونگذار فرانسه در اصطلاحات اخير د حقوق اختلاف نظر ميان برخلاف
 كه اعطاي مهلت از سوي دادگاه حق حبس متعهدله را از بين نمي برد و كردتصريح 

  . مهلت مذكور تعهدات خود را به تعليق در آورديتواند تا انقضا متعهدله مي

                                                      
ي آنها ياشخاصي كه دارائي نداشته يا دارا« ، 1313 آذر ماه 20 قانون اعسار مصوب 37 ي مطابق ماده( -1

كافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را 
كمه در مورد محكوم به و اداره ثبت در مورد اوراق لازم الاجراء با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بپردازند مح

  ).».بدهكار و معيشت ضروري او ميزان ومدت وعده اقساطي  را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد
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  ثبوت حق حبس در فرض تعيين اجل

از اين قاعده يك مورد .  مهلت و تعيين اجل، موجب حق حبس مي شود ياعطا
ردي است كه متعهدله اطمينان يابد كه متعهد ازانجام تعهد عاجز استثنا شده و آن مو

كه حابس به موجب قرار داد به طرف مقابل  به عبارت ديگر حتي در صورتي است،
مهلتي داده و يا به اقتضاي طبيعت قرارداد، به نفع متعهد مهلتي وجود داشته باشد براي 

انجام از سوي متعهد به طور كه  متعهدله حق حبس وجود خواهد داشت مشروط به آن
  .افتد جدي به خطر مي

يك قرار داد، حقوق يكي از طرفين قرارداد به علت اعسار و به خصوص  اگر در
ثمر اموال طرف ديگر، به خطر افتد، طرف مورد تهديد  ورشكستگي يا دستور توقيف بي

 تضمين نشود مي تواند از اجراي تعهد خود تا وقتي كه اجراي تعهدي كه به نفع او شده
 قانون تعهدات سوئيس، اگر تضمين مزبور ظرف 83 ماده 2برابر بند . خودداري كند

تواند از قرارداد منعقده صرف  مهلتي مناسبي كه تعيين مي كند به وي داده نشود مي
 در حقوق فرانسه نيز هر گاه )43ي دكتر جواد واحدي، ص  قانون تعهدات سوئيس، ترجمه(نظر نمايد 
يدار به مبيع از ناحيه طرح دعواي مربوط به مالكيت و يا دعاوي مربوط به وصول خر

حقوق مالي متعلق به مبيع، مورد تهديد قرار گيرد، مشتري حق حبس خواهد داشت 
 در ضمن قرارداد شرط شده باشد كه عليرغم وحود تهديد، مشتري ملزم به كه اينمگر 

  .پرداخت ثمن باشد
تواند از حق  كار شدن اعسار خريدار، فروشنده ميحقوق آمريكا در صورت آش در

هر چند كالا را . حبس استفاده نمايد و چنانچه كالا را تحويل داده باشد استرداد نمايد 
  ي به همين ترتيب در حقوق انگليس برابر ماده.  فروخته باشد1به صورت نسيه

 41-(I)(C) يع حق حبس ايجاد از قانون بيع كالا، اعسار و ورشكستگي مشتري براي با
  .هر چند حق بيع بطور نسيه منعقد شده و زمان پرداخت ثمن فرا نرسيده باشد .كند مي

مسقط حق  در فقه و حقوق اسلامي، اگر چه نظريه مشهو اين است كه بيع نسيه،
اند كه در فرض خوف عقلاني از عجز  دهكر برخي از معاصران تصريح اماحبس است 

                                                      
1 - On Credit 
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از حق حبس استفاده نمود » التقاص في الامساك« به نظريه توان با تمسك مشتري، مي

  .)591/4شيخ جواد تبريزي، ارشاد الطالب، (
اند  اهل سنت نيز شافعيه در صورت خوف ثمن براي بايع حق حبس قائل شده

ست كه فقهاي شافعيه در  اين در حالي. )165/6ر الحق، د، نقل از السنهوري، مصا206/4المنهاج، (
نفع بايع، اختلاف نظر دارند و برخي از آنها حق حبس براي بايع قائل حق حبس به 

اند كه در فرض خوف فوت ثمن  لكن در فقه شافعي اين نظر را به اتفاق پذيرفته. نيستند
نقل از وهبه الزحيلي، الفقه السلامي و ادلته، . 75/2مغني المحتاج، ( براي مشتري حق حبس وجود دارد

  .)165/6، نقل از السنهوري، مصادر الحق، 206/4، المنهاج، 3385/5
 حق حبس در فقه اهل سنت وجود دارد، در حقوق ي درباره اختلافي كه باوجود

كشورهاي عربي از حقوق آلمان تبعيت شده به اين ترتيب كه حتي اگر براي تأديه ثمن، 
 فرض خوف باز هم بايع نظر به اعسار يا كاهش ميزان دارائي در مهلتي تعيين شده باشد،

مصر و . م. ق459ي   ماده2بند (اند  تضييع شدن تأديه ثمن، براي بايع حق حبس قائل شده
 427ي   قانون موجبات و عقود لبنان و ماده410ي  عراق و ماده. م. ق579ي   ماده2 همان قانون، بند 273ي  ماده
  )331مصطفي الرقاء، عقد البيع، ش . ك.سوريه ر. م.ق

صول قراردادهاي تجاري بين المللي، طرفي كه به نحو معقول  ا4-3-7برابر اصل 
اطمينان دارد كه طرف ديگربه نحو اساسي به تعهد خود عمل نخواهد كرد، مي توان از 

تواند تا دريافت تأمين كافي داير بر  طرف اخير تضمين كافي مطالبه نمايد و ضمناً مي
چه پذيرش اصل ياد شده   آن،مايد تعهد به نحو مقرر، از حق حبس خود استفاده نيايفا

نمايد اين است كه اگر متعهدله تا رأس ايفاي تعهد صبر نمايد و ايفاءتعهد  را ضروري مي
برعكس اگر تا ايفائ تعهد نيز صبر . صورت نگيرد، متعهدله متحمل خسارت خواهد شد

اد را اجرا توانسته قرارد  و قرارداد را فسخ نمايد، چنانچه آشكار شود كه متعهد ميكندن
ول جبران خسارت طرف مقابل خواهد ؤنمايد اقدام او در حكم نقض قرارداد بوده و مس

پس در صورت صبر، بايد خود متحمل خسارت شود و در صورت عدم صبر و فسخ . بود
در چنين . زود هنگام قرارداد ممكن است ملزم به جبران خسارت طرف مقابل باشد

 .رهاند دله را از وضعيت دشوار بين المعذورين ميوضعيتي، پيش بيني حق حبس، متعه
چنين وضعيتي حق حبس، حافظ حقوق متعاقدين است و جمع بين  حقيقت در در

  .شد الحقين محسوب مي
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 زوال تبعي حق حبس 

حق حبس به منظور تأمين حق حابس تشريع شده است به همين دليل هر گاه 
ل يه تبع آن حق حبس نيز زاشود ب حقي كه حابس بر ذمه مالك دارد منقضي مي

خواهد شد؛ بنابراين با تسليم مبيع از سوي بايع و يا تأديه ثمن از سوي مشتري و يا با 
تحقق يكي ديگر از اسباب سقوط تعهدات مثل تهاتر، مالكيت ما في الذمّه و يا ابراء دين 

از اين جهت حق حبس همچون حق رهن است . شود حق حبس متبايعين نيز ساقط مي
 ي ماده(گيرد  ه به محض برئ الذمه شدن راهن از دين اصلي، فك رهن صورت ميك

در عقد بيع، . گردد به عبارت ديگر حق حبس با زوال آن سبب آن زائل مي.) م. ق790
 چنانچه مشتري پس ،پرداخت نشدن ثمن است. سبب حق حبس بايع سبب به مبيع

در اين جهت تفاوتي . ماند ي نميتمام ثمن را بپردازد ديگر موجبي براي حق حبس باق
كند كه تأديه ثمن از چه طريقي انجام شود؛ ممكن است مشتري شخصاً ثمن را  نمي

تدديه نمايد و نيز ممكن است ايفاء ثمن از ناحيه شخص ثالثي صورت گيرد و يا اساساً 
. يد نماءممكن است تأديه و تسليمي در كار نباشد و مثلاً بايع ذمه مشتري را ثمن ابرا

، تأديه و تسليم نسبت به سقوط حق حبس موضوعيتي .م. ق377بدين ترتيب در ماده 
ندارد و اگر قانون مدني صرفاً در صورت تسليم، حق حبس را زائل دانسته ناظر به اغلب 
موارد بيع است كه معمولاً برائت ذمه از طريق تأديه ثمن و يا تسليم مبيع صورت 

وارد مورد اغلب است زيرا آنچه موجب سقوط . م.ق377 گيرد؛ به عبارت ديگر ماده مي
شود برئ الذمه شدن مديون چه برئ الذمه شدن از طريق ايفاء باشد و  حق حبس مي

ممكن است در معامله شرط شود . چه از طريق ايفاء ابراء و چه از ساير طرق سقوط دين
شود  غول الذمه ميبراي آنچه بواسطه معامله مش) مثلاً مشتري(كه يكي از متعاملين 

در چنين وضعيتي مادام كه مشتري ضامن نداده است، .) م. ق241ماده (ضامن بدهد 
كه معامله نسيه  تواند از تسليم مبيع به مشتري امتناع نمايد مشروط بر آن بايع نمي

زيرا ضمان . گردد ل ميي مشتري ضامن داد حق حبس بايع زاكه اين به مجرد امانباشد 
و حقوق ايران، موجب برئ الذمه شدن مشتري و انتقال دين از ذمه در فقه شيعه 
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 و ديگر موجبي براي حبس مبيع در مقابل مشتري 1گردد مشتري به ذمهء ضامن مي

در مسئله ياد شده در صورتيكه مشتري عمل به شرط ننمايد و ضامن . ماند باقي نمي
ق فسخ ناشي از خيار اشتراط تواند از ح  حق حبس دارد، ميكه اينندهد، بايع علاوه بر 

  .)ايران. م. ق379 و 243مواد ( نيز استفاده كند
چه در مورد ضمان گفتيم در مورد حواله نيز صادق است يعني هرگاه بايع  آن

شخصي را براي ثمن مبيع، به مشتري حواله دهد و مشتري حواله را قبول كند حق 
ست يعني هر گاه مشتري نيز له نيز صادق اأعكس اين مس. شود حبس بايع ساقط مي

بايع را براي دريافت ثمن به شخص ثالثي حواله دهد با قبول حواله از سوي شخص ثالث 
دانيم عقد حواله نيز موجب برئ  گونه كه مي شود زيرا همان حق حبس بايع ساقط مي

 ي ماده(گردد   او به ذمه محال عليه ميي الذمه شدن محيل و انتقال دين از ذمه
، حق حبس بايع )بايع( و محتال) مشتري(البته به صرف تراضي محيل ). .م.ق724

 .)م. ق725 ي ماده( ساقط نمي گردد زيرا تحقق حواله متوقف بر قبول محال عليه است
حواله را قبول نكرده باشد حق حبس بايع ساقط ) شخص ثالث( و مادام كه محال عليه

  .گردد نمي
ثمن به شخص ثالث حواله دهد و محال عليه چنانچه مشتري بايع را براي دريافت 

الي كه پيش ؤس. رود نيز حواله را قبول نمايد، بدون شك حق حبس بايع از بين مي
آيد اين است كه در مسئله ياد شده هرگاه بعد از قبول محال عليه و تحقق حواله،  مي

يع به استناد شود كه محال عليه هنگام انعقاد عقد حواله، معسر بوده و با بايع مطلع مي
آيا با فسخ عقد حواله حق حبس بايع باز مي گردد . 2اعسار او عقد حواله را فسخ نمايد

يا خير؟ در فرضي كه مشتري و يا محال عليه تدليس نموده و به دروغ محال عليه را 
رسد لكن در غير مورد  مي نظر معسر معرفي كرده باشند، بازگشت حق حبس قوي به

همين حكم در . اقتضاء دارد كه حق حبس باز نگردد» قط لايعودالسا«تدليس، قاعده 

                                                      
اقع شد ذمه مضمون عنه برئ و ذمه طور صحيح و  ضمان بهكه اينبعد از «.: م. ق698به موجب ماده ( -1

  )».شود ضامن به مضمون له مشغول مي
هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد «.: م. ق729به موجب ماده ( -2

 .»محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند
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مورد شخص ثالثي ضامن مشتري شده باشد نيز وجود دارد يعني در صورتي كه كاشف 

 موجب اعاده 1بعمل آيد كه ضامن، هنگام عقد ضمان معسر بوده است فسخ عقد ضمان
عقد ضمان، از ضامن توانست در   بايع ميكه اينشود خصوصاً باتوجه به  حق حبس نمي

   2.مطالبه رهن نمايد و بدين ترتيب حق خود را استيفاء نمايد
اصول كلي، با تحقق ضمان و يا حواله، حق حبس پيش از اين بيان شد كه برابر با 

حكم ياد شده اگر چه در مبحث حق حبس مورد تصريح قرار نگرفته . شود بايع ساقط مي
ذمه در عقد ضمان و عقد حواله و نيز بنا به مستفاد  به لحاظ اصل كلي انتقال ، امااست

اگر مشتري براي «:  ياد شدهي به موجب ماده. حكم مسلمي است. م. ق408 ي از ماده
ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خيار تأخير ساقط 

ه ثمن است و  ياد شده اين است كه حواله ثمن در حكم تأديي مفاد ماده. »شود مي
  .همانند تأديه ثمن، خيار تأخير

  نتيجه
حقوق تعهدات است بنابراين بايد ضمانت اجراي حقوق  محور اصلي حقوق خصوصي،

شود و  تعهدات مورد اهتمام قرار گيرد اگر كسي متعهد يا ملتزم به عقد يا قراردادي مي
بر طبق عقد و قرارداد خود بايد به تعهد يا قرارداد خود ملتزم باشد اگر متعهد يا ملتزم 

عمل نكند متعهدله براي حفظ حقوق خود و استيفاء مطالباتش از حق حبس استفاده 
باشد كه نظام حقوق  هاي اجراي حقوق تعهدات حق حبس مي نمايد يكي از ضمانت

ترين دليل  ده و مهمكربيني  اسلامي هم آن را براي امتناع از اجراي تعهدات پيش
 عقدا قرارداده كه در موارد مختلف قانون مدني بيشتر به آن تصريح يحجيت آن را بنا

كرده است كه براساس اين حق هر كدام از طرفين عقد يا قرار داد، مي توانند تا طرف 
  .مقابل  تعهد خودش عمل نكرده از اجراي مفاد قرارداد خود داري نمايد

                                                      
تواند  ه در وقت ضمان بهعمان تمكن جاهل بوده باشد مياگر مضمون ل... «. : م. ق690 ي به موجب ماده( -1

 .»...عقد ضان را فسخ نمايد 
تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين  مضمون له مي« .: م. ق693 ي به موجب ماده( -2

  .»اصلي رهني نباشد
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